
 

 

  نثر فارسي(بهار ادب)فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و 

  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان- چهارمشماره -سال ششم

  

 )بررسي مضمون آيينه در شعر غني كشميري ( خانه آيينه

  )313-327ص(

  1(نويسنده مسئول)مريم محمودي 

  23/9/92تاريخ دريافت مقاله:

  26/11/92تاريخ پذيرش قطعي:

  چكيده :  

متخلص به غني كشــميري شــاعر توانمند ادب فارســي در قرن ملا محمدطاهر كشــميري 

ــت.    ــبك هندي را در خود جمع كرده اس ــعر او همة ويژگيهاي س ــت. ش يازدهم هجري اس

از مضامين اصلي و پر بسامد در  "آيينه"مضـمونسـازي از ويژگيهاي برجسـته شـعر اوست.     

خانه و چشــمه آيينه  ديوان اين شــاعر اســت. غني با اجزاي آيينه مانند چراغ، قاب، پشــت،

تصـويرســازي ميكند. ويژگيها و خصــايص آيينه نيز مورد توجه اوســت از جمله صــفا و جلا،  

رويي و زنگار بسـتن آن. بيشــترين مضـمون در ارتباط با مفاهيم و مضــامين مرتبط با   سـاده 

در، نآيينه شـكل ميگيرد از جمله آيينه و دم و نفس، آيينه و نمد، آيينه و غبار، آيينه و اسك 

آيينه و نان خشك، آيينه و طوطي، آيينه و خاكستر، آيينه و زانو ... غني از مضمون آيينه در 

تصـويرسـازيهاي بلاغي از جمله تشـبيه ، تمثيل و تشخيص نيز استفاده ميكند. بررسي اين    

  مضمون در شعر غني نشاندهندة توانايي اين شاعر در مضمونپردازي است.

  : غني كشميري، شعر سبك هندي، مضمون، آيينه.    هاكليد واژه
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  مقدمه:     -1

ملا محمدطاهر كشـميري متخلص به غني از شـاعران قرن يازدهم هجري قمري است كه   

در كشـمير متولد شـد. خانوادة او اصلاً از خراسان بوده و به همراه ميرسيد    1040در سـال  

. او نزد ملا محسن فاني دانش آموخت علي همداني، عارف مشهور به كشمير مهاجرت نمودند

و در شــعر و ادب ســرآمد شــد، اما هيچگاه طبع شــعر خود را براي مداحي بزرگان و نزديك 

تگاهي دسبه غناي طبع مجبول بود و با وصف بي«شدن به كانونهاي قدرت به كار نگرفت. او 

شمع انجمن  (تذكره» به حضـور خاطر به سـر مببرد، از اين جاست كه غني متخلص ميكند  

تعلقي بوده، چشــم بر با وجود حداثت ســن بي«). همچين گفته شــده 538،حســن خان،ص

ــوده به علت آن غني معنوي هم  -كه در نظر عارف قدر پر كاهي ندارد -زخـارف دنيـا   نگشـ

ــرآبادي، ص  » بوده ــرآبادي ،نص ــاره  647(تذكره نص ــعرش بارها به فقر خود اش ). غني در ش

  يبالد:ميكند و به همت بلندش م

ــت همتي دارد     غـنـي اگر چــه فقير اســ

  

ــت خالي را  ــت به كونين دسـ ــانده اسـ   فشـ

  ) 11( ص: 

  و نيز گويد:

  مرا به خانه سفالي ز بينوايي نيست

  

  خوشم كه در كف من كيسة گدايي نيست

) 58( ص: 

  و قناعت خود را چنين توصيف ميكند:

ــدكــي   ــه ان ــا ب ــي ــذت دن ــدم ز ل ــع شــ ــان   ق

  

مـــم  رــدم چشـ وــ م وــرش چ وـاب و خ وــد يـكـي خ   ب

  ) 164( ص: 

بر اثر بيماري خناق يا اسهال در گذشت. او در مدت زندگي نه چندان  1079غني در سال 

طولاني خود اشـعار زيبا و نغزي سـرود كه او را در زمرة شاعران توانا و سرآمد سرزمين هند   

ود توانسته است خوب از عهدة بيان خيالهاي به شيوه سخنگويان عهد خ«قرار داده است. او 

ــخنان خيال انگيز و نكته ــتعاره و ايهام برآيد. سـ هاي پر معنايي كه دقيق خود در زبان اسـ

قالبهاي لفظي از افادة مقصود آن عاجزباشند در شعر او كم نيست چاشني عرفان به گفتارش 

ــ» هاي زيبايي ميدهدغالباً جلوه ). در تذكره 1257: ص2/5فا،  ج (تاريخ ادبيات درايران، صـ

در مدت قليل به طبع سـليم چمن چمن استعداد شايسته به هم  «نتايج الافكار آمده اسـت:  

ــته فراچنگ گردانيد و در مراتب نظم به فكر نگين   ــانيد و دامن دامن گلهاي لياقت بايس رس
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ــاني عظيم پيـدا كرد و از معـدن طبع متين جواهر نازك خيالي به كف آورد. كلا   مش در شـ

، ص: (تذكره نتايج الافكار،گوپاموي» نظير است و اشعار آبدارش يكسر دلپذيرتمثيل گوي بي

به سخن او اعتقادي به هم رساند و در بازگشت به « ) . صـائب نيز پس از ملاقات با او  554

» اي؟اصــفهان چون كســي از هند ميĤمد از وي ميپرســيد از شــعر غني چه ارمغان آورده   

ميرزا صائب «) در سفينة خوشگو هم آمده است: 420دبي ايران ،زرين كوب، ص:(ازگذشته ا

ام به بر اين بيتش آن قدر رشــك ميبرد كه ميگفت اي كاشــكي آنچه من در تمام عمر گفته

  اين كشميري ميدادم و اين يك بيت عديم الجواب را به من ميدادند:

  مرا كرده اسيرخط ســبزي به رخ ســبز 

  

ــدم   دام همرنــگ زمين بود گرفتــار شـ

) 490(سفينه خوشگو،خوشگو، ص: 

شـعر غني همه خصوصيات سبك هندي را در خود جمع كرده است. مضامين باريك و گاه  

ــال  ــطلاحات و تركيبات بديع، نازك بنديها و ارسـ  آميختـه به تعقيد و ابهام، تعبيرات و اصـ

شــناسي و نقد ، دعاوي و توجيهات شـاعرانه دقيق، كاربرد اصــطلاحات ســبك المثلهاي ويژه

  ادبي و توجه به مضمون در شعر او ديده ميشود.

ــعر غني    ــت. در ش ــبك هندي با تمام ويژگيهاي آن اس ــعر س ــعر غني نماينده كامل ش ش

طرز خيال و در ميان شاعراني كه در همچون ديگر شاعران سبك هندي مضمون مهم است 

). او نيز 534: 1/5، 1371(صفا،  اند نام غني به چشم ميĤيد.قدرت شگرف از خود نشان داده

كوشش شاعر سبك «براي مضـمون سـازي از همه امكانات زباني و فكري بهره ميگيرد، زيرا   

يابي و ارائه خيال خاص و معني برجسـته است. يعني فكري جزئي اما تازه و  هندي مضـمون 

  ).297(سبك شناسي نثر،شميسا، ص: » انگيزيان آن به صورتي اعجابنگفته و ب

  اهميت و ارزش مضمون در نزد غني از ابيات زير آشكار است:

  معني از طبع غني سر نتواند پيچد

  

  بسته دادند به او روز ازل مضمون را

  )26(ص: 

ــمون را بر  ــي مضـ ــعــار كسـ   نــداريم ز اشـ

  

ــت  ــخن كس برداشـ   طبع نــازك نتوانــد سـ

  )45(ص: 

  او مضمون را معني باريك گفته است:

  آن شوخ به قتل من دل خسته ميان بست

  

  ام معني باريك توان بستدر مرثيه

  )59(ص: 
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  و به مضمون بندي خود چنين ميبالد:

اــ را    اـشـــد غمي م اـران نميب ــمون دزدي ي   ز مض

  

ــي بردن    تـيم مضــمون را كه نتواند كس اـن بسـ   چن

  )153(ص: 

شـعر فارسـي به كار رفته در شعرش به كار   غني بسـياري از موتيوها و موضـوعاتي را كه در   

ميگيرد از جمله موتيو شمع و پروانه ، ليلي و مجنون ، خسرو و شيرين و فرهاد ، سرمه ، آب 

  انگيز است مانند ابيات زير:حيات ، حضر ، چراغ و ... اما بيشتر مضامين او تازه و خيال

  يوسف خضاب موي زليخا مگر كند

  

  كه برده است سياهي ز ديدة يعقوب

  )26(ص: 

  حمايل كرد شيرين دست خود در گردن خسرو

  ز بوي جامه مينازد به خود يعقوب وزين غافل

  

  

  مگر ميل حنا بستن ز خون كو هكن دارد

  كه يوسف با زليخا عيش در يك پيرهن دارد

  )82(ص: 

  چو ميـل ســـرمـه بر آمـد ز چشـــم جانان گفت   

  

  كــه ســـير ميكــده شـــويــد غبــار خــاطر مــا 

  )9(ص: 

آيينه هم در شعر غني مانند بسياري از شاعران سبك هندي از موتيوهاي رايج و پر كاربرد 

» هاهشاعر آين«استفاده وسيع از اين مضمون  اسـت. دكتر شـفيعي كدكني بيدل را به سبب  

ناميده اسـت. در شـعر صائب نيز اين مضمون به فراواني ديده ميشود. هر يك از اين شاعران   

هاي خود خلاقيت و آفرينش شعري را به كار گيرند. بنابراين عليرغم اند در مضمونكوشـيده 

  .وجود شباهتها، تفاوتهايي نيز در اين مضامين وجود دارد

غني بيشـتر در پي آن اسـت كه با آيينه و مفاهيم مرتبط با آن تصويرسازي كند و در اين   

راه از امكانات زباني و تخيل سـرشـار خود بهره ميگيرد. در ادامه اين مضــمون در شعر غني   

شاعر از اين مضمون مورد  بكه تداعيها و زمينه تصـويرسازئي و ش ـبررسـي و تحليل ميشـود   

  .مداقه قرار ميگيرد

 آيينه در شعر غني كشميري -2

  تصويرسازي با اجزاي آيينه -1-2

شعر غني نيز همچون ساير شاعران سبك هندي معنيگراست. از نگاه اين شاعر همة اجزاي 

يابي به گسترة شعر را دارد، بنابراين او براي ارائه يك انديشه نو و البته جزئي عالم قابليت راه
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اجزاي مختلف آن از جمله قاب زر، در، صفحه و چراغ ابزاري ود. آيينه با متوجه جزئيات ميش

 هاي خود را بيان كند كه در ادامه به آنها اشاره ميشود.در اختيار شاعر قرار داده تا انديشه

  پشت آيينه

  در شعر غني كشميري تيرگي و كدورت پشت آيينه تداعي كنندة صورت عالم است:

ــم الـتفــات غني     مـرا ز    كـس نـبـود چشـ

  

ــورت عــالم   ــت صـ ــت آينــه پيــداسـ   ز پشـ

  )140(ص: 

اي است كه براي ساخت آن به پشت شيشه اين آيينه با پشـت تيره و سـياه آيينة شـيشـه    

ــفوي اين نوع آيينه جاي آيينهزدهجيوه مي ــر صـ هاي آهنين را گرفت. (فرهنگ اند. در عصـ

  ) 74،ص: 1ميسا، ج اشارات،ش

  چراغ آيينه

ــنايي و زيبايي قرار   ــد چراغ آيينه چراغي بوده كه در كنار آيينه براي روشـ بـه نظر ميرسـ

  ها شمعدان ميگذارند.اند، همچنانكه امروز نيز در كنار آيينهميداده

ــعف دلم روي نمود ــق تو تــا ضـ   در عشـ

ــده       كرد ام پيــدانـتـوان نـفـس گمشــ

  

 ــ ــد رن   گ بــهــبــوداز چــهــرة مــن پــري

ــود       افـروخـتـن چـراغ آيــينــه چــه سـ
  )174(ص: 

  قاب زر آيينه

رويي آيينه شـاعر را متوجه سـاده لوحي آن ميكند همان خصلتي كه موجب ميشود   سـاده 

  آيينه را در قابي از زر بگيرند:

  لوحان رارام توان كرد سادهبه بذل 

  

  عجب مدار گر آيينه را به زر گيرند

)102(ص: 

  و در بيتي ديگر باز هم به قاب زر آيينه نظر دارد:

  نيست حاجت كه بگيرند به زر آينه را

  

  رخم زر به سپر آينه راميدهد رنگ 

)24(ص: 

  در آيينه

. غني با توجه به اين ويژگي اي از دورة صــفويه به بعد در داشــته اســتهاي شــيشــهآيينه

  :ظاهري آيينه سروده است

  بزم وصل است اگر ميل تماشا داريد

  

  وا داريد همچو آيينه در ديدة خود

)88(ص: 
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  و گاهي نيز از دريچة آيينه نام ميبرد:

  در عالم مثال مثالت نبوده است

  

  امهر چند كز دريچة آيينه ديده

  )129(ص: 

  چشمة آيينه

  ظاهراً منظور از چشمة آيينه همان صفحه آيينه است:

  ته نيســتينمايد ســخنم ســاده ولي بيم

  

  از ته چشـــمة آيينه كســـي آگه نيســـت
  )52(ص: 

  در بيتي ديگر غني از صفحة آيينه به عنوان سراب ياد ميكند:

ــتي موهوم ميخوري   تــا كي فريــب هسـ

  

  چو عكس آينــه شـــد غرق در ســـراب نتوان
  )34(ص: 

  خانة آيينه

  :خانة آيينه نيز همان صفحه آيينه است

ــت  ــاف ز گرد خط يار اسـ ــته دلم صـ   پيوسـ

  

ــت    جــاروب كش خــانــة آيينــه غبــار اســ

  )53(ص: 

  در شعر خود از اين تركيب استفاده كرده است:بيدل نيز 

اـمـة تشـــويش مهر و كينه  بود      يـك دو دم هنگ

  

ــة آيينــه بود    هرچــه ديــدم ميهمــان خــان

  )821ص: 2(ديوان،بيدل، ، ج

د برخي معتقدند (كاربربه اين ترتيب خانة آيينه اضـافة تخصـيصـي است و بر خلاف آنچه    

  ) اضافه تشبيهي محسوب نميشود.49بلاغي آيينه درديوان صائب،مستعلي پارسا، ص: 

 ويژگيها و خصايص آيينه -2-2

  صفا و جلاي آيينه

لازمة وجودي آيينه صـفا و جلاي آن است. اين ويژگي در تقابل آن با سنگ خارا برجسته  

  ميشود:

وـرت  وـق هرجا جلوهصـ ــتمعشـ   گر گردد خوش اس

  

ــنــگ خــار، را   كوهكن دانــد بــه از آيينــه سـ

  )32(ص: 

از همين رو سـينه صاف و روشن به آيينه ميماند كه خيال روي دوست موجب صفا و جلاي  

  آن است:

ــينه را ــن خيال مهر رويش سـ   ميكند روشـ

ــينه را  ــفاي سـ   ديـدم از چاك گريبانش صـ

  

  عكس ميبخشـــد جلا چون مــاه اين آيينــه را 

  مـن گـمـاـن بردم كــه دارد در بغــل آيينــه را  

  )12(ص: 



  
  
  
  
  

  ٣١٩ /آيينه خانه (بررسي مضمون آيينه در شعر غني كشميري) 

 

 

 

ضـمناً در بيت اخير شـعر به رسـم همراه داشـتن آيينه و در بغل لباس نگهداشتن آن توجه     

  هم مانند آيينه جلا و صفا ميبخشد: داشته است. صفاي دل روي زمين را

ــيــد   ميتوان ديــد ز هر ذره فروغ خورشـ

  

  ل اگر صــاف شود روي زمين آينه استد
  )50(ص: 

  آيينة باطن آدمي با قناعت روشن ميشود:

ــود   ــن بــه قنــاعــت شـ   آيينــة بــاطنروشـ

  

ــت   مــاهي كــه دل افروز بود نــان جوين اسـ

  )42(ص: 

  جوهر آيينه نيز همان صفا و جلاي آيينه است.

  جـوهـري خواهــد ســـپر انــداختن  آخـر از بـي  

  

  گـو مشـــو آيـيـنــه هـر دم بـاـ رخ دلــبر طرف    

  )24(ص: 

  منظور از آب آيينه هم صفا و روشني آن است:

  بيم كلفت نبود گر به هم آميزش نيست

  

  آب آيينه كي از خاك مكدر گردد

  )50(ص: 

  

  زنگار و آيينه

اند. به همين دليل آيينه وقتي در معرض رطوبت و نم ميساختهدر گذشته آيينه را از آهن 

ــاعرانه زنگار را بر آيينه مانع عيبجويي آن     هوا قرار ميگرفـت زنـگ ميزد. غني در بيـاني شـ

  ميداند:

ــت    خــاطر غمــاز زير بــار كلفــت بهتر اســ

  

ــت زنــگ آيينــه را  ــد راه عيبجويي گشـ   سـ

  )12(ص: 

  همچنين در تعليلي شاعرانه و زيبا ميگويد:

  ســـاـخــت در پـرده زنگـاـر نهـاـن چهره خويش 

  

ــار مــگــر آيــنــه را    كــرد تــر شــــرم رخ ي

  )24(ص: 

ر معني موجب زنگاميداند كه سخنگويان بياي در بيتي ديگر شاعر دل خود را همچون آيينه

  گرفتن آن ميشوند:

  معنيمكــدر ميشـــود دل از ســـخنگويــان بي

  

  ن آيينــه رنــگ طوطيــان زنگــار ميگرددبري

  )85(ص: 

  رويي آيينهساده

  است: هيچگونه نقش و نگار و آرايشرو و بيآيينه ساده
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ــا آيـيـنــه مـيگويــد ز روي التفــات     ــار ب   ي

  

اـن دوســـت ميـدارند روي ســـاده را  ســـاده   روي

  )19(ص: 

  رويي آيينه ساده لوحي آن را نيز تداعي ميكند:ساده

  

ــاده لوحـان را نبـايــد تربيـت كردن      غني سـ

  

نـگر طرف   ــد به روشـ ــن ، ش ــت چون آيينه روش   گش

  )124(ص: 

  مفاهيم و مضامين مرتبط با آيينه -3-3

  آيينه و دم و نفس

ــدن و زنگار زدن آيينه ــود كه غني از آن به عنوان نقاب آه موجب كدر شـ هاي فلزي ميشـ

  صورت آيينه ياد ميكند:

اـموشــاـن    اـن ســاـزنـد خ   ز بزم گفتگو خود را نه

  

ــد  ــورت آيينــه از تــار نفس بــاشـ   نقــاب صـ

  )84(ص: 

  اما گاهي نفس نه تنها موجب كدورت آيينه نيست بلكه آن را جلا ميدهد:
اـري ميزنــد  چـون غني هركس كـه دم    اـكســ   از خ

  

ــن از نـفـس آيينــه را       ــد كـرد روشـ   مـيـتـوان

  )12(ص: 

  نفسهاي سوخته چونان خاكستر سبب روشني آيينة دلند:

ــي دل بي ــفــاميپــذيرد ز خموشـ   نور صـ

  

ــت   ــتر اين آينه اسـ ــوختـه خاكسـ   نفس سـ

  )50(ص: 

  آيينه و نمد

هاي اي را براي آنكه نشـكند در نمد ميپوشـاندند و به نظر ميرسد آيينه  هاي شـيشـه  آيينه

اند زيرا نمد آب را به خود جذب نميكند. آهنين را براي آن كـه زنگ نزد در نمد قرار ميداده 

ــفا و پاكي پنهان  ــعري،عفيف، ج آيينه زير نمد بودن كنايه از ص ــت. (فرهنگنامه ش ص: 1اس

  ) اما در شعر غني معناي حقيقي آن مورد نظر است:100

ــت   اـلــب الفــاظ بــد اسـ ــاف كـه در ق   معني صـ

  

ــت  ــافي كه نهان در نمد اس ــت آيينة ص   هس

  )46(ص: 

ــتدلان  آگـه  ني گر ز دمســـردي  اين  تيره   سـ

  

ــت     از چــه رو جـامــة آيينــه قبـاي نمــد اسـ

  )46(ص: 

  آيينه و غبار



  
  
  
  
  

  ٣٢١ /آيينه خانه (بررسي مضمون آيينه در شعر غني كشميري) 

 

 

  صفا و جلاي آيينه در پس غبار پنهان ميشود:

  چنان مردم از آب دارند باك

  

  كه بنهفته است آينه رو به خاك

  )189(ص: 

اما در شـعر غني غبار، جاروب كش خانة آيينه و موجب درخشــش و جلاي دوبارة آن است  

(شـاعرآينه ها،شفيعي كدكني،  » اندآينه را با خاك و خاكسـتر جلا ميداده «زيرا در گذشـته  

  ).325ص: 

ــت  ــاف ز گرد خط يار اسـ ــت دلم صـ   پيوسـ

  

 ــ ــار اسـ ــة آيينــه غب   تجــاروب كش خــان

  )53(ص: 

  آيينه و نان خشك

هاي عقد نان را در كنار آيينه قرار ميدهند. از گذشته تا كنون رسم چنان است كه در سفره

  ظاهراً با توجه به اين رسم غني ميسرايد.

اـن كس دســـت طلــب را تر نكن     از نم احســ

  

 ـ اـن خشـــك چون آيينـه ســاـز  آبرو خواهي ب   ه ن

  )117(ص: 

ــت چون آيينه جز يك نان خشــك    گرچه ما را نيس

  

ــتهر نفس در خانه من ميهمان تازه   اي اسـ

  )51(ص: 

  طوطي و آيينه

ــت چون طوطي ز يخ آيينـه    نفس اش پيشهسـ

  

  بس كه دسـت خويش از جان شـست بط در زير آب  

  )51(ص: 

  آيينه و خاكستر

از خاكستر براي زدودن رنگ آيينه استفاده ميشده است. غني با التفات به اين سنت آيينه 

  را خاكسترنشين گفته است:

اـي ســـينــه ريزد رنـگ  ــد گلزارهـاـ در فضــ   صـ

  

ــيني ميكند ــترنشـ   هر كه چون آيينه خاكسـ

  )80(ص: 

  آيينه و زانو  

ــتخوان و برآمـدگي زانو از قـدام مقـابل چفته يعني فرو رفتگي زانو از خلف را آينه زانو     اسـ

ينه از آ از همين ارتباط لفظي است كه شاعر تداعي بعضي خصايص آينه را«گويند. (دهخدا) 

  ). غني گويد:324(شاعر اينه ها،شفيعي كدكني، ص: » زانو دارد
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  زلف بتان دست زدم بر زانوبس كه بي

  

  صورت شانه گرفت آينه زانوي ما

  )30(ص: 

  بـس كــه بـرد از هـوش فـكـر آن رخ نيكو مرا     

  

ــت در پـيـش نـظــر       آيينــة زانو مراهســ

  )27(ص: 

  

  آيينه و نگين

آينه (» به جاي نگين يك قطعه آيينه در انگشــتر خود قرار ميدادند«به نظر ميرســد گاهي 

). بدين ترتيب تركيب آينه بر انگشتري نشاندن 76وآينه داري درادب فارسي، حق پرست، : 

ــت  به معناي آينه به جاي نگين در ــت و آن خاص زنان اس ــاندن اس (فرهنگ » نگيندان نش

  ). غني با توجه به اين ارتباط لفظي ميسرايد:16اصطلاحات شعرا،وارسته لاهوري، ص: 

ــان همـه كس       عـاقـل از نـام برد پي بــه نشـ

  

ــت  ــت نگين آينــه اسـ   جوهر ذاتش اگر هسـ

  )50(ص: 

  آيينه خانه

 (بهار عجم،لاله نيك» ها كننداي است كه در آن نقش و نگار از آيينه ريزهخانه«آيينه خانه 

  ) و در شعر غني آمده است:92ص: 1چندرا، ج 

ــم از بس كــه يخ بســــت آب   در اين موسـ

  

ــراي حــبــاب   ــه ســ ــد آيــيــنــه خــان   شــ

  )188(ص: 

 تصويرسازيهاي بلاغي و آيينه -3-3

  تشبيه

آيينه و مفاهيم مرتبط با آن بيشـتر در جايگاه مشبه به قرار گرفته و وجه شبه غالباً صفا و  

  روشني آيينه است مانند ابيات زير:

يـري     وـرت شـ اـ در آيـد صـ هـ از ج   نچو عكس آين

  

وـيرت    تـون نقاش تصـ ــد در بيسـ نـگي گر كش   به سـ

  )45(ص: 

  آيـيـنــه شــــد از عكس رخش محمــل ليلي  

  

ــت    ةـ خويش اسـ هـ ديوان ــت ك   حق بر طرف اوسـ

  )61(ص: 

ــت   اـلــب الفــاظ بــد اسـ ــاف كـه در ق   معني صـ

  

اـن در نمد اســـت      هســـت آيينـة صــاـفي كـه نه

  )46 (ص:



  
  
  
  
  

  ٣٢٣ /آيينه خانه (بررسي مضمون آيينه در شعر غني كشميري) 

 

 

  

هاي ديگري مورد نظر بوده كه اغلب بديع و تازه است ، در تشـبيه به آيينه گاهي وجه شـبه  

  مانند: 

  جوهر داشتن:

ــان همـه كس       عـاقـل از نـام برد پي بــه نشـ

  

ــت  ــت نگين آينــه اسـ   جوهر ذاتش اگر هسـ

  )50(ص: 

  قناعت به نان خشك كردن:

ــك    ــت چون آيينه جز يك نان خش اـ را نيس هـ م   گرچ

  

    

اـزه     اي اســـتهر نفس در خــانـة من ميهمــان ت

  )51(ص: 

  عمر در تيمم گذراندن:

ــت چون آيينـه    هــادر تيمم عمر من بگــذشـ

  

  اين ســـزاي آن كـه گشـــتم عمرها ســـر درهوا 

  )188(ص: 

  غرق در سراب بودن عكس آيينه:

ــتي موهوم ميخوري   ــا كـي فـريــب هسـ   ت

    

  در ســـراب نتوان چو عكس آينــه شــــد غرق

)34(ص: 

  به كار رفته در موارد معدودي نيز آيينه به عنوان مشبه است از جمله:

  تشبيه آيينه به ماه:

  دانـم از گـرد خط يــار كــه از پرتو آن  

    

  بر رخ آينــه چون مــاه كلف پيــدا شـــد 

  )106(ص: 

  روشنگر: تشبيه آيينه به كف

ــي ــا  ب ــف ــدارد صــ ــه ن ــس ك ــت از ب   رخ

  

ــت     ــرســ ــگ ــن ــف روشــ ــا ك ــوي ــه گ ــن   آي

  )43(ص: 

  تشبيه آينه به آب:

ــن بتــان ميتراود از دل مــا  ــفــاي حسـ   صـ

  

ــد گل ما   ــته شـ ــرشـ   بـه آب آينه گويي سـ

  )21(ص: 
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  تمثيل

سرودن مصرع برجسته در توضيح و تبيين مصرع معقول از ويژگيهاي سبك هندي است . از 

آنجا كه رابطه بين دو مصراع بر اساس تشبيه است تمثيل شكل ميگيرد. در شعر غني آيينه 

  و مضامين مرتبط با آن گاه در قالب تمثيل ارائه ميشود.

ــت كه ادعاي خود را ثابت كند و براي دعوي خود نظير و در تمثيـل   ــاعر در پي آن اسـ شـ

  تشبيهي ذكر نمايد. مثلاً در بيتهاي زير تمثيل به قصد اثبات دعوي به كار رفته است:

ــيه  ــتبـا سـ   بختان بتان را التفاتي ديگر اسـ

  

  داري ســـايه راكنـد خورشـــيـد و مـه آيينه   مي

  )32(ص: 

ــيــدمي   توان ديــد ز هر ذره فروغ خورشـ

  

ــت   ــود روي زمين آينه اس ــاف ش   دل اگر ص

  )50(ص: 

  در بيتهاي زير هدف از كاربرد تمثيل نشان دادن شبيه و نظير است :

ــا   ــع مـلايـم بــود تــيغ زب ــپروضـ   ن را سـ

  

ــة آب را    ــن ــس آي ــف ــره نســـــازد ن ــي   ت

  )31(ص: 

ــاده  ــه بــذل رام توان كرد ســ   لوحــان راب

  

ــد    ــه زر گيرن   عـجــب مــدارگـر آيينــه را ب

  )102(ص: 

  در هر حال هدف اصلي شاعر از كاربرد تمثيل تأكيد و تقرير و ايضاح مطلب است.

  تشخيص

بخشي يا تشخيص ديده ميشود. به عبارت در تصاوير بلاغي مربوط به آيينه گاهي شخصيت

ديگر آيينه گاهي از ويژگيهاي انسـاني برخوردار است و صاحب صورت و چشم و رخ ميشود.  

  جانبخشي است: هايي از اينابيات زير نمونه

اـن   اـموشــاـن  ز بزم گفتگو خود را نه   ســاـزنـد خ

  

ــورت آيينـه نقـاب   ــد ص   از تار نفس باشـ

  )84(ص: 

 
ــي رخ آيــيــنــه نمــا را  ــاز چــو پــوشـ   از ن

  

ــمچـون قبلــه نمــا     هــا راپزد آينــه چش

  )26(ص: 

  دانــم از گــرد خــط يــار كــه از پــرتــو آن 

  

ــد رخ آينـه بر    چون مــاه كلف پيــدا شــ

  )106(ص: 



  
  
  
  
  

  ٣٢٥ /آيينه خانه (بررسي مضمون آيينه در شعر غني كشميري) 

 

 

از مباحث نزديك به تشـخيص آنميسـم يا جاندار انگاري است . در شعر غني آيينه گاهي از   

شود نمونه طريق اسناد مجازي كه ابزار كارآمد زبان شعر است داراي روح و صفات خاص مي

:  

  

ــبحــدم        در حـيـرتـم كــه آيـنــه امروز صـ

  

  روي كـه ديـده اســـت كـه روي تو ديـده اســـت    

  )37(ص: 

  جـوهري خواهــد ســـپر انــداختن آخـر از بـي  

  

  گـو مشـــو آيــيــنــه هر دم بــا رخ دلبر طرف 

  )124(ص: 

  لفظي در تصويرسازي با آيينهتناسبات 

اسـتفاده از صـنعت لفظي تناسـب يا مراعات النظير در كنار مضامين مرتبط با آيينه باعث    

زيبايي و تشخص كلام غني شده است. در بيت زير بين واژه شانه و آينه و زلف تناسب وجود 

  دارد.

  زلف بتــان دســــت زدم بر زانوبس كــه بي

  

ــانــه گرفــت آينــه زانوي مــا  ــورت شــ   صـ

  )30(ص: 

همچنانكه قبلاً اشـاره شـد يكي از مفاهيم مرتبط با آيينه در شـعر غني نان خشك است در    

  بيت زير نيز تناسب بين نان جوين و آيينه ديده ميشود:

ــود آيينــة   ــن بــه قنــاعــت شـ   بــاطنروشـ

  

ــت   مــاهي كــه دل افروز بود نــان جوين اسـ

  )42(ص: 

  همچنين است تناسب بين واژگان چشمه، سوز و تشنه در بيت زير:

ــمــه آيينــه ميگيرد نگــاه او  ــراغ چشـ   سـ

  

ــمش    ــد چش نـه ديدار ش ــق گويي تشـ وـز عش   ز سـ

  )120(ص: 

  و تناسب در لغات زنگ و طوطي و آيينه در ابيات زير:

ــب هجرت مهتــاب    زنــگ از دل نبرد در شـ

  

ــتــن دارد  بــي ــكسـ   رخــت آيــنــه مــاه شـ

  )77(ص: 

ــخنگويان بي ــود دل از سـ   معنيمكدر ميشـ

  

  آيينــه رنــگ طوطيــان زنگــار ميگرددبرين 

  )85(ص: 

  گيري :نتيجه



  
  
  
  
  
   92زمستان-22شماره پي در پي -سيك شناسي نظم و نثرفارسي /٣٢٦

 

 

غني كشـميري از شاعران برجسته سبك هندي است كه متأسفانه شعر او تا كنون به نحو  

شايسته مورد تحليل و بررسي قرار نگرفته است. دقت و تأمل در شعر اين شاعر نشان ميدهد 

سبك هندي است و تمام ويژگيهاي اين سبك در شعرش به چشم ميĤيد.  كه شعر او نمايندة

مضـمونسـازي از جمله اين ويژگيهاسـت. در ديوان نه چندان مفصل او بيشتر مضامين شعر    

اند؛ اما نگاه متفاوت و تخيل سرشار شاعر موجب جذابيت و تازگي فارسي مجال حضور يافته

ر شعر غني بخوبي مؤيد اين مدعاست. اين مضـامين شـده اسـت. بررسـي مضـمون آيينه د     

اي از معاني و مفاهيم و مضامين پيرامون اين لفظ وجود دارد كه تنوع و گستردگي آنها هاله

خوانده شده قابل  "هاشاعر آينه"به نسـبت حجم ديوان غني در مقايسه با بيدل دهلوي كه  

زي است. از آنجا كه توجه اسـت. اين امر خود نشـان از توانمندي شـاعر در حوزة مضـمونسا    

شك غني پيشرو شاعران سرآمد سبك هندي از جمله صائب تبريزي و بيدل دهلوي است بي

  درنگ و تأمل در شعر او ميتواند در شناخت بهتر و بيشتر شعر سبك هندي مؤثر باشد.

  منابع و مĤخذ:  

ــحيح خليل1384ديوان،بيـدل دهلوي، عبدالقادر. (  -1 ــيماي االله خليلي، تهران: ).  تصـ سـ

 .دانش

). مقدمه و تصحيح محمد كاظم 1385تذكره شـمع انجمن،حسـن خان، نواب صديق. (   -2

 كهدويي، يزد: انتشارات دانشگاه يزد.

رشد آموزش زبان و  مجله). 1390پرست، طاهره. (آينه وآينه داري درادب فارسـي،حق  -3

 ادب فارسي، شماره چهار، تابستان.

). تصحيح سيد كليم اصغر، تهران: مركز 1389(سـفينه خوشگو،خوشگو، بندرابن داس.   -4

 اسناد مجلس شوراي اسلامي.

 ). تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1377اكبر. (لغتنامه،دهخدا، علي -5

 ). تهران: علمي.1374آيينه جام،زرياب خويي، عباس. ( -6

ــته ادبي ايران،زرين كوب، عبدالحســين. (  -7 ــارات 1375ازگذش المللي بين ). تهران: انتش

 الهدي.

 ). تهران: آگاه.1379شاعر آينه ها،شفيعي كدكني، محمدرضا. (  -8

 ).  تهران: فردوس.1377فرهنگ اشارات،شميسا، سيروس. ( -9



  
  
  
  
  

  ٣٢٧ /آيينه خانه (بررسي مضمون آيينه در شعر غني كشميري) 

 

 

 ). تهران: فردوس.1387سبك شناسي نثر،شميسا،سيروس.(10

 ). تهران: فردوس.1371االله. (تاريخ ادبيات درايران،صفا، ذبيح -10

 ).تهران: سروش.1376رحيم. ( فرهنگنامه شعري،عفيفي، -11

). به كوشش احمد كرمي، تهران: سلسله 1362ديوان،غني كشـميري، ملامحمد طاهر. (  -12

 نشريات ما.

ــور ثروت، 1363الدين. (الدين محمد بن جلالغيـاث اللغات،غياث  -13 ــش منصـ ). به كوشـ

 تهران: اميركبير.

و تعليق يوســف بيگ  ).تصــحيح1387االله. (تذكره نتايج الافكار،گوپا موي، محمد قدرت -14

 باباپور، قم: مجمع ذخاير اسلامي.

 ) تصحيح كاظم دزفوليان، تهران: طلايه.1380بهارعجم،لاله نيك چندرا، بهار. ( -15

 ).  تهران: توس.1365مكتب حافظ،مرتضوي، منوچهر. ( -16

). تصـحيح حسـن ناجي نصــرآبادي،   1378تذكره نصـر آبادي،نصـرآبادي، محمدطاهر. (   -17

 تهران: اساطير.

 ) تصحيح بهروز ثروتيان، تهران: اميركبير.1386نامه،نظامي،الياس بن يوسف.(شرف -18

 ). تهران: مؤسسه پژوهشهاي فرهنگي.1364فرهنگ اصطلاحات شعرا،وارسته لاهوري. ( -19

  مقالات

).  فصــلنامه 1389كاربردبلاغي آيينه درديوان صــائب،مســتعلي پارســا، غلامرضــا. (-1

 . 45 -59دب)، سال سوم، شماره دوم، صص شناسي نظم و نثر (بهار اتخصصي سبك

  
  

  

  

  

  

  

  

  


